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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 انحصار، بالمفهوم است یا بالمنطوق؟استثنائیه بر دلالت جمله 

ا بحثی نیست و در این رابطه کند ظاهرمیدر باب مفهوم استثناء عرض کردیم در اینکه جمله استثنائیه دلالت بر اختصاص و انحصار 

به عرف استناد شد، یعنی دلیل این مدعا عرف است هرچند برخی دلیل دیگری اقامه کردند و ما عرض کردیم که آن دلیل نادرست 

 است.

 :گوییممی مثلا وقتیاین است که دلالت جمله مشتمل بر استثناء بر اختصاص و انحصار، آیا بالمفهوم است یا بالمنطوق.  لکن مسئله

 یعنی ،تید اسزنای ثاست عدم مجئ مربوط به قوم بهکند بر اینکه ، دلالت میثنا منهمست ه در ناحیهلاین جم« قوم الا زیدماجائنی ال»

 ، یعنیاختصاص المجئ به زید شود،می جمله استفادهیک حکم دیگری هم از این  دارد. زیدبه قوم ما عدا اختصاص عدم المجئ 

 ار آن درصو انح، منتهی بحث در این است که آیا ثبوت مجئ برای زید ر ناحیه مستثنادکم حکم در ناحیه مستثنا منه و یک حیک 

 یا مفهوم آن بر این حکمکند ستثنی را بیان میمخود این قضیه منطوقا حکم آیا زید، بالمنطوق است یا بالمفهوم؟ به عبارت دیگر 

ه ددر این است که هر دو بالمنطوق استفا شود بحثی نیست، بلکه بحثفهمیده میین انکه دو قضیه از خره در ایبالا کند؟دلالت می

ء بر حکم مستثنی بالمنطوق آیا دلالت جمله مشتمل بر استثنا یمکن. پس اینکه بحث میفهوممدیگری بال طوق ود یا یکی بالمنوشیم

 .تیش این اسااست با بالمفهوم معن

 رسد این بحثتنها ثمره علمی دارد؛ در حالیکه به نظر میو  تب نیسترتین بحث ماای بر ند که هیچ ثمره عملیهاهاینجا بعضی گفت

 ثمره عملی هم دارد. 
 کلام محقق خراسانی

را عرض  طوقمنه استثنائیه بر حکم مستثنی بالمفهوم است یا باللدرباره اصل بحث که آیا دلالت جمابتدا کلام محقق خراسانی  ما

  .پردازیمره آن بحث میمیم و بعد به ثکنیم

م یرا دارای یک معنای حرفی بدانیم یا معنای اسمی. اگر گفت« الا»این مطلب بستگی دارد به اینکه ما  :دیافرممحقق خراسانی می

عنای اسمی م« الا»اما اگر گفتیم  ،جمله استثنائیه بر حکم مستنثنی از راه مفهوم استمعنای حرفی دارد، در این صورت دلالت « الا»

  .تثنی بالمنطوق استسمله بر حکم دلالت این جمدارد 

 ایشان این است که: فصیلت علت

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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یک معنای حرفی دارد، معنایش این است که نیاز به یک معنای اسمی دارد تا در ضمن آن تحقق پیدا کند، « الا» :گوییموقتی می

صرفا ابزار و آلتی است برای د و رشود که اسم و معنای اسمی وجود دای استعمال میجایزیرا حرف همیشه اینچنین است که در 

آلیت  به عبارت دیگر، تبعی دارد یاهمیشه یک معن اصولا معنای مستقلی ندارد و ،حرف معنای مستقل را به هم پیوند دهد، دو اینکه

صیتی در مستثنی منه کند بر یک خصویمعنای حرفی دارد، دلالت م« الا»بر این اساس اگر گفتیم است.  برای افاده معنا، ابزار دارد

خواهد بگوید عدم یم، یعنی در واقع غیر زید انحصار عدم  مجئ قوم به ؟ اختصاص وخصوصیت چیست آن ،ی داردکه معنای اسم

مفهوم این منطوقی است، اما لالتش کند دکه دلالت بر این معنا می «جائنی القوم الا زید ما. »مجئ مختص به قوم است ما عدا زید

اش این است که ، لازمهقوم به جز زید استمجئ مختص به گوییم عدم له این است که مجئ مختص زید است زیرا وقتی میجم

جمله  ییم اینوگ. اگر میطوقی استنله نیامده که بگوییم دلالتش مجم حکم در متن این حکم مجئ مختص به زید باشد. پس این

از ین انحصار نیز در واقع یم واکنیصار استفاده ماختصاص و انحین مجئ زید را از معنای یختص، ا وند بر مجئ زید دلالت می ک

توانیم ند. آن وقت میکصار نسبت به مستثنی منه میکه یک معنی حرفی دارد و دلالت بر انح شوداستفاده می «الا»ادات استنثناء و 

کند یدلالت م« الا» ردارد، بالمفهوم این جمله مشتمل ب یک معنای حرفی و یک معنای اسمی ندارد «الا» بگوییم با توجه به این که

  بر اختصاص مجئ به زید.

د را ، قوم نیامد و من زی«استثنی زیداما جائنی القوم » است این چنین هلین جمامعنای اسمی دارد، یعنی کأنه « الا» اما اگر گفتیم

ار از تصاص و انحصخدر این فرض این است که جائنی زید. معنایش ا ، استثنی زیدایک معنای اسمی دارداستثنی  کنم،ناء میثاست

فی ؛ پس «الا» :گوییمکنم یا زید استثناء شده، مییجای اینکه بگویم زید را استثناء م نه بهشود. یعنی کأمنطوق این کلام استفاده می

  .د منطوق ذکر شده استخو ربه مستثنی نیز د الواقع این حکم مربوط

 هلدلالت جم اش این است کهدارای معنای حرفی است، نتیجه« الا»اگر بگوییم مودند که ی فرنکه محقق خراسا این مطلبی است

ء بالمنطوق ستثنابر ادارای معنای اسمی است، دلالت جمله استثنائیه « الا»حکم مستثنی بالفهوم است ولی اگر بگویم:  استثنائیه بر

و اهمیتی هم  شویمهایی شده که دیگر وارد آن نمی؟ بحثانیم این را بگوییم یا خیرتومیرد که آیا اجای  بحث داست. حال این 

  ندارد.

 ثمره بحث

 دارای یزکه در فقه نمهم است  ی نیز به این ثمره اشاره نکردند ولینخراسا محقق ای دارد؟ خودست که این بحث چه ثمرهعمده این ا

 ثمره است.

یک معنای حرفی دارد و ما مفهوما حکم مستثنی را استفاده « الا»یعنی  ت،اگر گفتیم ثبوت حکم در مستثنی از باب مفهوم اس

یک  هچه که از این جمله استفاده کردیم، یعنی حکم مستثنی، در حقیقت لازمایش این است که آننیم معا توضیحی که دادب ،کنیممی

فی کند رح یت بر یک معنادلال« الا»اگر  ،ن اختصاص و انحصارهمایعنی  برای حکم مستثنی منه ثابت شده؛خصوصیتی است که 

ار است؛ صکند که عبارت از اختصاص و انحمعنای اسمی و مستقلی را بیان  یک قت برای این باشد کهو این معنای حرفی در حقی

تنثی مس نسبت به عبارت است از اینکهکه  ای داردچه که در ناحیه مستثنی منه ذکر شده یک لازمه، این منطوق، آنقضیهپس کأنه این 
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اش این است که ص به همگان به غیر از زید شده، لازمهمجئ مختد. اینجا اگر عدم تصاص را برسانجانب مقابلش اثبات شود و اخ

    آن. هشود لازممیاین  ،ختص به زید شودممجئ 

ا از راه حکم مستثنی رشک کنیم در سعه و ضیق حکم مستثنی، اینجا چون  راه مفهوم این معنا را استفاده کنیم، چنانچه حال اگر از

توانیم به اطلاق تمسک کنیم و اثبات کنیم که حکم در مستثنی دارای سعه است. زیرا اطلاق در نمی ر، دیگوردیمدست آمفهوم به 

زامی کلام و لازمه یک ت، اما در رابطه با مدلول الدشوجاری می آن موارد مدلول مطابقی کلام است و این فقط در به واقع مربوط

، تلاخره ملازم با آن اسابیه منطوق وجود دارد، ناح درکه  یاطلاق یم. شاهدش نیز این است کهجاری کنتوانیم اطلاق ر نمییگکلام د

تثنی زم با عدم الاطلاق از مسملا ، زیرا اینجا احتمال دارد آن خصوصیتی کهای ندارد؟ این فایدهیموانیم به این اطلاق تمسک کنچرا نت

شود، اده می: این معنا بالفهوم استفگفتیم. پس اگر را در بر نگیرد ، بعضی را در بگیرد و بعضیشامل همه افراد این مطلق نشوداست، 

 نیم به اطلاق در ناحیه مستثنی منه اخذ کنیم.توادر موارد شک در سعه وضیق حکم مستثنی نمی

توانیم به اطلاق تمسک است، اینجا می مین کلاا مدلول منطوقی و حکم، شودفاده میتفتیم حکم مستثنی از راه منطوق اساما اگر گ

ثیر لی تأنکنیم این خی م اخذ کنیم یابتوانیم به اطلاق یک کلا، اینکه ثمره عملی مهم است این یکبات سعه در حکم، ثبرای اکنیم 

  .دارد

که  0«لاتعاد الصلوة الا من خمس»یک روایتی داریم  .د که این بحث ثمره عملی داردوبیشتر معلوم ش کنیم تاحال یک مثال بیان می

ناحیه. این شود مگر از این پنج جهت و یعنی نماز اعاده نمی «لاتعاد الصلوة الا من خمس» .استخراج شده است «تعادلا»قاعده  آن

ین پنج ار اعاده نماز در اصکند بر انحه دلالت میلیم این جمهایی که تا کنون داشت. بر اساس بحثاستثناء استه مشتمل بر لجم

ه اختصاص لشود. ظاهر این جمورد که اعاده میدر این پنج مشود مگر هیچ جا اعاده نمیز به طور کلی اموید نگنه میمورد، یعنی کأ

 دارد عبارت است از لزوم اعاده نماز از این پنج جهت. ناحیه مستثنی وجود یعنی حکمی که درالاعاده بالخمس است، 

ین ا زا یوط به یکبر برخی از حالات مردر یکی از موارد پنج گانه شک کنیم، نه در اصلش بلکه دحال ممکن است در شرایطی 

اگر بگوییم انحصار اعاده دهد، یر خودش را عملا نشان میث؟ اینجا آن مسئله تأاست یا خیر لازم اینجا اعاده گانه که آیاجهات پنج

 حکم این ای اینکه در مورد شک  احراز کنیمبر به اطلاق تمسک کنیم،انیم وتنمیدست آمده،  بهبه این پنج مورد از طریق مفهوم 

؛ آنجا به نحو مطلق گفته اعاده لازم ستهمه جا اعاده لازم نی (پنج مورد این زغیر ا)دانیم در طرف مقابل ینکه میااست، با  ثابت

یک موردی از پنج مورد شک کنیم در  . حال اگرمورد ین پنجمگر در اشود نماز به طور کلی اعاده نمی« لاتعاد الصلوة»نیست، 

از  هت بلکسنی دافرا زیرا استثناء گاهی از حیث تک تک «تعادلا»پس اینجا نیز  «تعادلا» که ون اطلاق داردتوانیم بگوییم چنمی

  .ی که اعاده یا حکم مستثنی از طریق مفهوم باشدترصو در ، اینتوانیم تمسک کنیمطلاق نمیالة الااص ما بهت، لذا حیث مجموع اس

 توانیم بها میاینجست نه حرفی؛ ادارای معنای اسمی  «الا»یعنی بگوییم  اما اگر ثبوت اعاده در این موارد از طریق منطوق باشد،

در یکی از پنج مورد به واسطه عروض بعضی از که اینجا آیا اعاده  شک داریم اطلاق کلام اخذ کنیم در موردی که شک داریم،

اعاده کند که اینجا ناحیه مستثنی منه ذکر شده اقتضاء می رکه د« لاتعاد الصلوة» گوییم اطلاق کلاممی زم است یا خیر؟حالات لا
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نه مثلا اینطور گفته ره عملیه مهمی است. کأاین ثم؛ دهیمن مورد قرار میل ایمام و آن را شکنیبه اطلاق آن اخذ میپس ، لازم نیست

 «.لاتعاد الصلوة من کذا، من کذا و من کذا و تعاد من خمس»شده 

وارد  نیم از راه اطلاقاتو، دیگر نمیبا بیانی که گفته شد کند معنای حرفی بوده و مفهوما دلالت بر اختصاص یدارا «الا»پس اگر 

طور آن اطلاق تمسک کنیم. پس این بحث این توانیم به، اینجا میشودیده میقائل شویم که این حکم از راه منطوق فهماما اگر  ،شویم

زم بود لابحث هایی که در این رابطه تقریبا  این یک ثمره عملی است که خیلی مهم است. ،دثمره علمی داشته باشنیست که صرفا 

 . مطرح شد

صر را نیز حبعضی از ادات  ،و حصر استء بر استثنا که دال« الا» در کفایه کامل کند به غیر از که بحث رااینبرای  محقق خراسانی

ین ا شاینجا معنای 0«رسولهالله و نما ولیکم إ»، اگر گفتیم چطور است «نماإ» و بعد بحث کرده« ماإن»مثل  مورد بررسی قرار داده،

، حال اگر شک نداشته باشیم مشکلی نیست، اما اگر شک داشته باشیم در مورد ولی نیستند و ولایت ندارنداست که غیر از اینها 

وم ، اما اینکه بالمنطوق است یا بالمهفشودشود، اصل انحصار فهمیده میکه گفتیم مطرح میهایی حکم مستثنی، اینجا دیگر همان بحث

 این بحث مطرح است در بعضی الفاظ دیگر نیز مطرح است که لازم نیست مطرح کنیم.« إنما»مورد  ر... ، د هاینال او امث

 مفهوم لقب

، نیست ، وصف نحویمنظور از وصف هرد وصف این بحث را مطرح کردیم کوهمانطور که در م ،لقب نحوی نیست از لقب، منظور

رای لقب بکه بلکه هر چیزی ب صرفا لقب نحوی منظور نیست اینجا نیز منظور از لق ،گیرددر بر میبلکه تمییز و حال مفعول به را 

حال ، شوداینجا زید به عنوان لقب شناخته می« اکرم زیدا»گوید ، مثلا فرض کنید مولا میشودرا شامل می چیزی محسوب شود

، ام نداردوب اکرزید به طور کلی وجش این است که غیر از یناین معاینجا بحث در این است  که آیا ا« اکرم زیدا »اگر کسی بگوید

ی مفهوم لقب ا، این معن«یجب اکرام غیر زیدلا»است که  معنی اکرم زیدا این ،شودیمیر زید برداشته غ سنخ الحکم در مورد ییعن

 است. 

، اگر تزید واجب نیساکرام غیر « ر زیدیکرام غیجب الا»که  ستا ینیش انامعو قائل به مفهوم شدیم  «اکرم زیدا»ید وکسی بگ رگا

طور نیست که با انتفاء لقب ایناند واجب باشد. تومی اکرام غیر زید واجب نیست، بلکه کهنیست  تیم مفهوم لقب ندارد، معنایش اینفگ

 طور کلی سنخ الحکم، یعنی وجوب الاکرام برداشته شود. به یعنی زید در این مثال

ب گوییم لقمی. اینکه نداردیم مفهوم باید بگوی مورد لقب نیز در ، مفهوم ندارد،یمردض کرعنطور که درباره وصف همارسد به نظر می

کند حتما یک ، بالاخره کسی که قیدی و وصفی را ذکر میحکم ندارد ری  دثیریست که این لقب هیچ تأن، معنایش این مفهوم ندارد

این خیلی فرق  «حکملاذا انتفی الوصف انتفی ا»که بگوییم: کند وده، اما این فرق میغرضی دارد و در غرض او این مسئله دخیل ب

به چه  ؟عدم وجوب اکرام غیر زیدکند بر می تدلال« ازید ماکر» :ییمواینجا به چه دلیل بگ ؛«کملحی افتید انیا اذا النتفی الق» ،دارد

  ؟دلیل این را ادعا کنیم

 وجوبغیر از او را اکرام نکن یا که  فهمداین را نمی د برو به فلانی اکرام کننگویوقتی به کسی میواقعش این است که از نظر عرف 

 .و حجیت نداردبت نیست ارسد مفهوم لقب ثاکرام و احترام برای بقیه نیست. لذا مجموعا به نظر می
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 بحث جلسه آینده

  ؟خیر مفهوم دارد یایم آیا یم ببینهخوایلام ذکر شده و معددی در ک کی .عدد است رباره مفهومدبحث بعدی 

 «والحمد لله رب العالمین»

 


